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گزارش

گاهـــی اصـــاً زندگی آدم ها را بـــه دو فصل تقســـیم می کند؛ یکی 
بهـــار و دیگـــری خـــزان. هرچه هســـت، دیگـــر هیچ چیـــز مثل 
ســـابق نمی شـــود و زندگی به قبل از حادثه و پس از آن تقســـیم 

می شـــود. فصل دیگری ندارد این شـــوک خانمانســـوز.
ـــرش بـ

توقف زمان در ساعت سوگ  
با غم از دست رفتن عزیزان چگونه کنار بیاییم       

  
موهای بلند و مجعدش را به دست های 
نوازشگر باد ســـپرده و به دوردست خیره 
مانده اســـت. گونه های آفتاب ســـوخته 
این مـــرد جوان با آن لبخند همیشـــگی 
و چشـــم هایی کـــه گویـــی به جـــاده به 
خواب رفته اند، حالا دیگر سؤال برانگیز 
و حیرت آور نیســـت. »رضا« مثل فانوس 
دریایی، نشانی معتبر این راه شده است 
تا جاده را گـــم  نکند مســـافر راه دورش. 
برخـــی می گوینـــد او زمینـــی نیســـت؛ از 
افســـانه ها آمـــده و صبح هـــا به ســـمت 
کـــرج طلـــوع می کنـــد و غروب هـــا بـــه 
ســـمت ایـــن جـــاده پرغـــم، بـــه غروب 
می نشـــیند. اما او در این نقطـــه از زمان 

متوقف شـــده اســـت. پای رضا انگار لای 
عقربه هـــای زمان گیر کـــرده و از حرکت 
ایستاده اســـت. در همین جا که آخرین 
خداحافظی را با همسر و پسرش داشت 
و آنهـــا به ســـفری بی بازگشـــت رفتند تا 
همیشـــه چشـــم های پرامیـــد ایـــن مرد 
منتظر، به راه بمانـــد. او رفتن آنها را باور 

ندارد هنوز!
حکایـــت زندگی رضـــا، حکایـــت زندگی 
ن  گهـــا نا کـــه  نهـــا  آ  . ســـت خیلی ها
سرنوشت، غافلگیرشان کرد و رنگ ماتم 
به تمام رؤیاهایشـــان پاشید. مصیبت به 
ناگاه بر زندگی شـــان خیمه زد و مانده اند 
در بهـــت و ناباوری که نمی شـــود زیر این 

همه غـــم، کمر راســـت کرد.
این تجربـــه مشـــترک همه ماســـت که 
چیـــزی را گـــم کرده ایـــم و چشـــم مان 
همه جا دنبالش اســـت. اما گاهی آنقدر 
عاطفـــه ات درگیر آن گمشـــده، آن دار و 
ندارت اســـت که دیگر بدون او احساس 
پوچی و بیهودگی داری. فقدان، ســـوگ، 

ناپدید شـــدن، گم کـــردن، جدایی و... 
اثـــرات مثبت و منفی متفاوتـــی در افراد 
بـــه جای می گـــذارد. گاهی اصـــاً زندگی 
آدم هـــا را بـــه دو فصل تقســـیم می کند؛ 
یکـــی بهـــار و دیگـــری خـــزان. هرچـــه 
هســـت، دیگـــر هیـــچ چیز مثل ســـابق 
نمی شـــود و زندگـــی بـــه قبـــل از حادثه 
و پـــس از آن تقســـیم می شـــود. فصـــل 

دیگـــری ندارد این شـــوک خانمانســـوز.
حکایت زندگی بازماندگان کرونا، زلزله و 
ســـیل نیز همین گونه اســـت. برای آنان 
کـــه رفتـــن ناگهانی یـــک عزیـــز، همدم 
و دوســـت برایشـــان باورپذیر نیســـت و 
در خـــود گـــم می شـــوند. آنها کـــه پس 
از ایـــن بایـــا بـــه کوچـــه   پس  کوچه هـــا 
و خیابان هـــای شـــهر و محلـــه ســـرک 
می کشـــند تا از میان آوارها یا خانه هایی 
که تا ســـقف در آب فـــرو رفته اند، از بین 
مردمـــی که به کوه ها پناه بـــرده و زیر آب 
رفتن دســـترنج یک عمرشان را به نظاره 
نشســـته اند، از زنان و مـــردان متحیر که 

تـــرس و انـــدوه در افـــق نگاهشـــان لانه 
کـــرده اســـت، گمشـــده خـــود را بیابند 
امـــا دست هایشـــان پـــر از بیهودگـــی 

جســـت و جوها می شـــود.
این حالات روحـــی، به مرور زمان درمان 
نمی شـــود. تلقیـــن نکنیـــد کـــه طبیعی 
اســـت و خـــاک ســـرد، ســـبک می کنـــد 
این ســـوگ را. فرد ســـوگوار دچـــار ضربه 
روحی شـــده اســـت، نتیجه رویدادهای 
کـــه  اســـترس زایی  و  ناراحت کننـــده 
احســـاس امنیت را از بین برده و باعث 
می شـــود احســـاس خطـــر و درماندگی 
کنـــد. ضربه روانـــی می توانـــد او را درگیر 
احساســـات ناراحت کننده، خاطرات و 
اضطـــراب کند؛ احساســـاتی کـــه از بین 

نمی رونـــد.
هرچنـــد همه کســـانی کـــه یـــک رویداد 
اســـترس زا را تجربـــه می کننـــد، دچـــار 
ضربه روحی نمی شـــوند و برخی عائمی 
را نشـــان می دهند که پس از چند هفته 
برطـــرف می شـــوند امـــا آثـــار ســـوگ در 
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گزارش

برخـــی دیگر طولانی مدت تـــر و عمیق تر 
. ست ا

در یکـــی از کوچه های منتهی به خیابان 
شریعتی تهران، خانه ای قدیمی با نمای 
آجـــری وجـــود دارد که شـــاید نمـــای آن 
شـــبیه بســـیاری از خانه های شهر باشد 
امـــا هویتش، او را از هـــر خانه ای متمایز 
می کند. اینجا یک خانه شـــخصی است 
که داغداران، عزاداران و مصیبت زدگان 
را می پذیـــرد. اشـــتباه نکنید بـــرای ورود 
به این خانه لازم نیســـت ســـیاه بپوشید 
و مرثیـــه بخوانیـــد. اینجـــا جایـــی برای 
کمـــک بـــه بازماندگان ســـانحه اســـت 
کـــه تندباد حـــوادث، خوشبختی شـــان 
را بـــه یغما بـــرده اســـت. اینجـــا انجمن 
ســـوگ نـــام دارد. جایـــی کـــه مؤســـس 
نیکوکارش با گذشـــت دو ســـال از مرگ 
ناگهانی پســـرش، اینجا را راه اندازی کرد 
تا مرهم شـــود بـــر زخم کســـانی که داغ 
عزیز، برایشـــان دردناک اســـت. او حالا 
نه تنهـــا با برگـــزاری دوره هـــای درمانی و 
روانشناسی که با حمایت از 150 خانواده 
نیازمنـــد، تاش می کند تا این ســـوگ به 
عشـــقی ماندگار و بـــاارزش در قلب های 

دردمند، به یـــادگار بماند.
»زری« از تجربـــه تلـــخ مـــرگ فرزنـــدش 
می گویـــد که همـــه هســـتی اش را زیر و 
رو کـــرد. این مـــادر نمی خواهـــد بگوید 
فرزندم جان ســـپرد، درگذشـــت، رفت. 
او به آرامش و باور رســـیده اســـت: سال 
96 بـــود کـــه پســـر 28 ســـاله ام تشـــنج 
کـــرد و پـــس از 86 روز بـــه دلیـــل تومور 
مغزی، آســـمانی شد. پس از این حادثه، 
آنقـــدر بی قـــرار و پردردســـر بـــودم کـــه 
حتـــی داروهـــای اعصـــاب و روان هـــم 
نمی توانســـت مرا بـــه زندگـــی برگرداند. 
غذا خوردن در رســـتوران را تحریم کرده 
بـــودم و شـــبانه روز بیـــدار می مانـــدم تا 
پســـرم برگردد. امـــا در اینجا با فلســـفه 
مرگ آشـــنا شـــدم و وقتی شنیدم پسرم 
از دو مـــاه قبل در مدرســـه کـــودکان کار 
و خیابـــان، به طـــور داوطلبانـــه فعالیت 
نیکوکارانه داشـــته است، تصمیم گرفتم 
رؤیاهـــای پســـرم را ادامه دهـــم. بچه ها 
فرشـــتگانی بودنـــد کـــه وارد زندگـــی ام 
شـــدند. آنهـــا کمبود محبت داشـــتند و 
من تشـــنه عشـــق ورزیدن بـــودم. حالا 
معلم آن مدرســـه در عبدل آباد هستم.
ایـــن زن 56 ســـاله بـــا لبخنـــد و آرامش 
ادامـــه می دهـــد: همـــه همســـفر قطار 
زندگـــی هســـتیم و هـــر کـــس در یـــک 
ایســـتگاه پیاده خواهد شـــد. مرگ ادامه 
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داشت

زندگـــی اســـت و زمانـــش که فرا برســـد، 
بایـــد تغییـــر مســـیر دهیـــم. ایـــن مرگ 
آگاهی مرا به زندگی بازگرداند تا رســـالتم 

را ادامـــه دهم.
قصـــه زندگـــی مـــددکار این انجمـــن نیز 
شـــنیدنی اســـت. وقتـــی بـــا تلخنـــدی 
می گویـــد 17 روز مانـــده بود به عروســـی 
دختـــرم کـــه بـــرای همیشـــه از بیـــن ما 
رفت: دختر 24 ساله ام »شیرین« لباس 
عروســـی اش را که پـــرو کـــرد، فقط من 
دیـــده بـــودم. جهیزیـــه اش را چیدیم و 
کارت عروســـی پخش کردیم. تدارک یک 
مراســـم شـــاد و آبرومند را دیـــده بودیم. 
چنـــد روز بود به خاطر ســـردرد شـــکایت 
داشـــت و حـــدس می زدیم از اســـترس 
اســـت. مننژیت مغزی بود و دچار مرگ 
مغـــزی شـــد. در مردابی گرفتـــار بودم و 
دســـت و پا می زدم. مدام تکرار می کردم: 
چـــرا من؟! تا اینکـــه برای التیام ســـوگم، 
به اینجـــا آمدم و حالا 8 ســـال می گذرد.
مریم هنوز می گوید مـــن دو فرزند دارم. 
شـــهاب که خوشـــحالم در عروسی اش 
شـــرکت کـــردم و شـــیرین کـــه اینجا در 
قلبـــم خانـــه دارد. امـــا نگاهـــش به غم 
می نشـــیند وقتـــی زندگـــی اش را مـــرور 
می کنـــد: زندگـــی ام ســـرنگون شـــد. 
شیرین که آسمانی شـــد، دیگر آن روزها 
برنمی گـــردد. هیـــچ چیز طعم ســـابق را 
ندارد. اما به خاطر پســـرم ســـرپا هستم. 
او کـــه نگاهش بـــه من و پدرش اســـت.

امران خوشـــنودی روانپزشـــک بـــا تأکید 
بـــر اینکـــه عائم ضربـــه روحـــی در افراد 
مختلـــف از خفیـــف تـــا شـــدید متغیـــر 
اســـت، می گویـــد: عائـــم روانـــی تروما 
مانند شـــوک، انـــکار یا ناباوری، مشـــکل 
در تمرکـــز، عصبانیـــت، تحریک پذیری، 
نوســـانات خلقی، ترس، احســـاس گناه 
و شـــرم، ســـرزنش خود، کناره گیـــری از 
دیگران، احســـاس ناامیدی، بی حسی، 
قطع ارتبـــاط و عدم اعتماد بـــه دیگران 
شـــود. حتی ممکن اســـت افـــراد، دیگر 
مشـــکات روانـــی ماننـــد افســـردگی، 
اضطراب و مشـــکات ســـوء مصرف مواد 

را تجربـــه کنند.
عائـــم جســـمی ترومـــا نیز زندگـــی این 

افـــراد را تحـــت تأثیـــر قـــرار می دهـــد. 
بی خوابی یا کابوس، خســـتگی، دردها، 
تنش عضانی، تعریق، اختال گوارشی 
وجودشـــان را تســـخیر می کنـــد و فردی 
که دچار تروما شـــده اســـت، عمومـــاً از 

اختـــالات خـــواب رنـــج می برد.
او توصیـــه می کنـــد بـــا درمـــان، افـــراد 
می توانند علت اصلی آســـیب را برطرف 
کرده و راه های ســـازنده ای برای مدیریت 
عائـــم خـــود بیابنـــد. چـــرا کـــه ترومـــا 
می توانـــد عائم جســـمی ایجـــاد کند و 
تأثیـــرات طولانـــی مدت بر ســـامت فرد 
داشته باشـــد. اگر عائم همچنان ادامه 
داشته باشـــد و از شدت آن کاسته نشود، 
می تواند نشـــان دهـــد که ایـــن تروما به 
یـــک اختـــال در ســـامت روان تبدیل 
شـــده اســـت که اختال »استرس پس 

از ســـانحه« نامیده می شـــود.
گـــرم گپ و گفت مـــان، زنـــی بـــا موهای 
نقـــره ای امـــا قلبـــی پرمهـــر اشـــاره بـــه 
عکس هـــای روی دیـــوار می کنـــد. خانم 
کشـــاورز دبیر بازنشســـته است و شمرده 
شـــمرده می گوید: تنها پســـرم را در سن 
35 سالگی بر اثر ســـرطان روده از دست 
دادم و دوره درمانـــش فقط 35 روز طول 
کشـــید. بـــه همیـــن ســـرعت آســـمانی 
شـــد. ســـبک و آرام! امـــا امـــان از ســـفر 
انســـیه، دختـــر هنرمندم که نتوانســـت 
داغ بـــرادرش را تحمل کنـــد و 8 ماه بعد 
وقتی بـــه کما رفـــت، در گواهـــی فوتش 

نوشـــتند: علت مـــرگ »نامعلوم«.
او ادامـــه می دهـــد: دیگـــر گیـــج و منگ 
بـــودم. بـــرای رفتن پســـرم آماده شـــده 
بودم اما دختـــرم بی خداحافظی رفت. 
خانـــه را عوض کردیم، جـــای پای بچه ها 
در آن خانـــه بود. بایـــد راهی برای تحمل 
ســـوگ پیدا می کردم نه فراموشـــی آنها. 
می خواســـتم ایـــن ســـوگ را مدیریـــت 
کنم. ایـــن درد تبدیل به رنج شـــده بود. 
حـــالا کنـــار کســـانی هســـتم که بـــا من 
همدردنـــد. وقتـــی می گویـــم دو عشـــق 
زندگی ام آسمانی شـــده اند، می فهمند. 
اینجـــا عشـــق را عظمـــت می دهیـــم و تا 
آخر عمر، مهر می شـــود در قلب هایمان. 

عشق مسافران آســـمانی را...

مهر


